
  نهشصت و شماره /164
  
  
 

  
  
  
  

  صلح جهاني از ديدگاه امام خميني

 زهرا صالحي  
  

  :چكيده مقاله
از .  بررسي شـده اسـت     )س(در نوشته حاضر، چگونگي تحقق صلح جهاني از منظر امام خميني          

نگر  دانند و سلبي دو نگرشي كه تحقق صلح را در نبود جنگ مي        : ه نگره مطرح شده است    اين رو س  
هستند و در ارائه راهكارها متفاوتند و نگرش سوم كه بر اجراي عـدالت اقتـصادي در ايجـاد صـلح                     

  .نمايد تأكيد مي
كـه  دانـد    نويسنده با بررسي صلح در فرمايشات امام، نگرش ايشان را در ديدگاهي مستقل مي             

امـام توقـف جنـگ و تحقـق     . هاي فوق نيز در آن تلفيق شده است بسيار جامع و كامل است و نگره   
شـمارند و     هاي اصلي در استقرار صـلح بـر مـي           عدالت و اخلاق را لازم و ملزوم يكديگر و شاخصه         

 كنند و صلح واقعي را وعده الهي و هدف نهايي بعثـت             صلح واقعي را از صلح غير واقعي متمايز مي        
تفصيل مباحث را به همراه     . استقرار خواهد يافت  ) عج(دانند كه با ظهور حضرت ولي عصر        انبياء مي 

  .گيريم مستندات در ادامه پي مي
  

  .صلح، فقدان جنگ، عدالت، امام خميني: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
  هاي مختلف در مورد صلح نگرش

ايه آرامـش و صـلح اسـت كـه          ها است و در س ـ      برخورداري از صلح و آرامش حق تمام ملت       
يابد؟ به طور كلي سه نگره طرح شـده         گردد، اما صلح چگونه تحقق مي       استعدادهاي بشر شكوفا مي   

  است؟
  

  :نگرش آرمان گرايي) الف
هـاي گـزاف آن سـعي داشـت بـا             گرايي با تأكيد بر غير عقلاني بـودن جنـگ و هزينـه              آرمان

يه كشورها، راه بروز جنگ را سد نمايد و به اين تأسيس نهادهايي چون جامعه ملل و با همكاري كل    
منظور از صلح در اينجا صـلح منفـي در مقابـل            . المللي قرار دهد    ترتيب صلح را در كانون توجه بين      

گرايـي بـه ابعـاد ظـاهري مـسئله توجـه              گونه آرمـان    بدين. صلح ايجابي و به معناي نبود جنگ است       
گ دوم جهاني محـصول ايـن نگـرش يعنـي جامعـه ملـل               نموده نه به علل و مبادي آن و با وقوع جن          

گيري ساختاري فراملي تأكيـد       در اين رويكرد بر شكل    . فروپاشيده و اين نگرش به حاشيه رانده شد       
پـذير   شد كه بتواند بازيگران ملي را در درون خود جاي دهد و هدايت نمايد و انسانها را انطبـاق                    مي

  1.دانست هاي جهاني مي و متأثر از سازمان
  

  :نگرش واقع گرايي) ب
منـدان    نگرش دوم در مطالعات صلح بعد از وقوع جنگ جهـاني دوم شـكل گرفـت، انديـشه                 

پـذيري صـلح مطلـق را         گرايان يعني عقلاني بـودن انـسانها و تحقـق           ترين اصول آرمان    گرا مهم   واقع
 تجربي متمركـز    هاي  ها و داده    اين نگرش از هنجارهاي عالي دور شده و بر واقعيت         . مردود شمردند 

ايـن نگـرش    . شود كـه بـه دليـل سـلطة عملـي آمريكـا متـأثر از مكاتـب آمريكـائي بـوده اسـت                         مي
كنـد كـه سـعي     و نظرية بازيها را مطرح مي» كنترل تسليحات «و  » بازدارندگي«راهكارهايي همچون   

  2.در تحقق صلح در چارچوب حفظ وضع موجود دارد
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  :نگرش راديكاليزم) ج
آميـز    اين نگرش راديكال، كاپيتاليسم را عامل اصلي جنگ و منازعه خشونت          مندان در     انديشه

العلـل درگيـري و منازعـه     كاپيتاليستي را در پيكره نظـام سياسـي جهـان علـت      دانند و حلول روح     مي
  3.دانند مي

از منظر راديكالها ممانعت از جنگ و تحقق صلح بوسـيله راهكارهـاي سـنتي و تـلاش بـراي                    
كارآمد نيست، تنها راه حـل اصـلي، تغييـر و تحـول در ماهيـت طبقـاتي ايـن نظـام                      ايجاد توازن قوا    

سياسي است و اين كار نه از طريق سياستهاي جاري مبتني بر حفظ وضع موجود يا اصـلاح بلكـه از     
اي طراحـي شـده كـه افريقـا و آسـيا              روابط شمال و جنوب به گونه     . پذير است   طريق انقلاب ممكن  

  .گيري نوع جديد استعمار مورد نظر است داري قرار گيرند و شكل هتحت سلطه جهان سرماي
  .داري و نه اصلاح آن هستند مندان اين نگرش به دنبال راهي براي تغيير سرمايه انديشه

كننـد كـه بـدون تحقـق          آليستها صلح ايجابي را مطرح مي       راديكالها برخلاف رئاليستها و ايده    
زيع قدرت و منابع از طريق برهم زدن مناسبات پيـشين           موضوعات مهمي چون عدالت اجتماعي، تو     

  .رسد غيرقابل تحصيل به نظر مي
در اين رويكرد به جاي دولتها كه در رويكرد قبلـي كـانون توجـه بودنـد، وضـعيت سياسـت                     
جهاني مـورد توجـه بـوده و محـور اصـلي تحليـل نـوع رابطـه دولتهـاي فقيـر و ثروتمنـد در سـطح                            

  4.مورد نظر است» ع رابطه فقر و ثروتمنداننو«المللي و در داخل  بين
مسئله صلح در آراي امام خميني گرچه به نگرش سوم نزديـك اسـت امـا بـه دليـل اينكـه از                       

كنـد خـود نگرشـي        مباني اسلامي نشأت گرفته است و همچنين بر عدالت به طور مطلق تأكيـد مـي               
 مستقل بحث نگرديده است در آراي امام، مسئله صلح جهاني به صورت     . گردد  مستقل محسوب مي  

عدالت، احقـاق   : هاي مختلف مورد اشاره قرار گرفته است از جمله          بلكه به صورت محتوايي با واژه     
از اين رو در آثار ايشان نبايد در پي دانش واژه ... حق مظلومان، عدم جنگ طلبي، مأموريت انبياء و

  .صلح بود
  گيـرد و  لل از منظر امام مورد بحث قـرار مـي  الم در اين مقاله مسئله صلح جهاني در روابط بين       
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»                    ما به تبع اسلام با جنگ هميشه مخالفيم و ميل داريم كه بين همه كـشورها آرامـش و

  »صلح باشد
  
          دانـد بلكـه تحقـق صـلح را توقـف              امام خميني، صلح را توقف جنگ به تنهايي نمـي 

  داند جنايات و احقاق حق مظلومان و محرومان مي
  
  

  .الملل و شرايط صلح بين كشورهاي متخاصم مورد نظر نيست وق بينمسائل حق
  

  چيستي صلح از منظر امام
از آنجا كه صلح به عنوان موضوعي فرعي در مطالعات امنيت ملي مطرح بـوده اسـت، بيـشتر                   

گران حـوزه امنيـت بـراي صـلح اسـتقلال             مفهوم تهديد و زور نظامي در كانون توجه بوده و انديشه          
الـشعاع مـسائل مختلـف قـرار          اي تحت   اند، بنابراين صلح به عنوان يك مسئله حاشيه         نبودهذاتي قايل   

گرفته و برداشتهاي گوناگوني از آن ارائه شده و در نتيجه تعريف و تفسير واحدي از صـلح وجـود                    
  :دهيم  در ادامه دو تعريف عمده از صلح را مورد بررسي قرار مي5  .ندارد

جنگ و توقف نزاع و درگيري، در اينجا معناي سلبي صلح مـدنظر             صلح به معناي نبود     ) الف
صلح به معنـي فقـدان مخاصـمات و جنـگ بعـد از                6.گيرد  است كه در مقابل صلح ايجابي قرار مي       

گرايـان    گرايان و بعد از جنگ جهاني دوم توسط رئاليستها يـا واقـع              جنگ جهاني اول توسط آرمان    
هاي متفاوتي از سوي اين دو طيف   اگرچه راه حل  . ر دارند نگ  مطرح شد كه هر دو، رويكردي سلبي      

در برپايي صلح مطرح شده است اما هر دو تحقق يك نوع صـلح و يـك تفـسير از مـسئله صـلح را                         
  .مدنظر دارند

صلح به معناي استقرار عدالت و مساوات كه از آن به صلح ايجابي تعبير شـده اسـت كـه                    ) ب
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گردد كه مساوات و برابري       در اين تعريف صلح وقتي ايجاد مي      . گيرد  در مقابل صلح سلبي قرار مي     
صـلح بـدين معنـا كـه از         . و عدالت برپا شده و شكاف بين كشورهاي فقير و ثروتمند كـاهش يابـد              

سوي راديكاليستها يعني ماركيستها و نئوماركيستها مطرح شد در آن بر عدالت اقتصادي تأكيد شده              
  7.ها معرفي شده است ي جنگ و نزاعهاي اقتصادي عامل اصل و نابرابري

اي كه برپايي عـدالت       در نظرات امام در مورد صلح بيشتر بر صلح ايجابي تأكيد شده به گونه             
اي   ساز ايجاد صلح و نبود جنگ معرفي گـشته و بـه گونـه               و توسعه ارزشهاي انساني و اخلاقي زمينه      

گـردد و از      ايجـابي محـسوب مـي     صلح ايجابي و سلبي تلفيق شده و گرچه صلح سلبي نتيجه صـلح              
  :فرمايند امام مي. سوي ديگر قدم اول در تأمين صلح ايجابي و تحقق عدالت نبود جنگ است

ما هميشه صلح طلبيم، لكن نه صلحي كه جاني را بر سر جنايت خودش باقي بگذارد، همچو                 
  8.صلحي صلح نيست

نمايـد    ملـت مـسلمان تأكيـد مـي    طلبي ما به عنوان يك      اين سخن امام، علاوه بر اينكه بر صلح       
دانـد بلكـه تحقـق صـلح را در توقـف جنايـات و احقـاق حـق              صلح را توقف جنگ به تنهايي نمـي       

  .داند مظلومان و محرومان مي
از آنجا كه تعريف صلح در ديدگاه امام برگرفته از مباني و تعاليم آسماني اسـلام اسـت امـام                    

اسلام باشد يعني بـا اصـول و مبـاني آن منافـات نداشـته               داند كه مورد تأييد       صلحي را قابل قبول مي    
  :فرمايند امام مي. باشد

  9.صلح يك اموريست كه به تبع اسلام قبول كرديم
  :توان مسئله صلح را در بيانات امام به دو بخش تقسيم كرد كه عبارت از مي

  ـ صلح غير واقعي1
  :دهيم قرار ميـ صلح واقعي كه هر كدام را به دو صورت مجزا مورد بررسي 2
  

  صلح غير واقعي از ديدگاه امام
  در اين نـوع . دانند امام صلحي كه فقط بر فقدان و نبود جنگ اصرار دارد صلح غير واقعي مي      
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شوند بعد از صلح، ما طالب اين صلح هستيم  صلح اسلامي صلحي است كه برادر مي  
  
           سـتاندن حـق سـتمديدگان        هدف نهايي و اصلي انبياء در همه اديان برپايي عدالت و 

  بوده است
  
  

در اين نوع از صلح متجاوزان بـر سـر جنايـت            . باشد  صلح عدالت و احقاق حق مظلومان مدنظر نمي       
  .دانند اند حق خود مي خود باقي مانده و آنچه را كه با تجاوز بدست آورده

 همچون  ما هميشه صلح طلبيم، لكن نه صلحي كه جاني را بر سر رضايت خود باقي بگذارد،               
  10.صلحي صلح نيست

كنند ادامه جنگ ممكن اسـت مواضـع و منـافع آنهـا را بـه                  هنگامي كه متجاوزان احساس مي    
كنند ولي آنچـه در ايـن صـلح مـورد         خطر اندازد ويا قادر به ادامه جنگ نيستند صلح را پيشنهاد مي           

اند تثبيـت     ت آورده نظر است حفظ وضع موجود است تا بدين ترتيب سرزمينها و منافعي را كه بدس              
در اينجـا آنچـه مـدنظر قـرار         . كرده و قواي خـود را بـراي تجـاوز بيـشتر در آينـده تقويـت نماينـد                  

گيرد حق ستمديدگان و مظلومان است و حـق مستـضعفان و محرومـان هماننـد جنـگ در ايـن                   نمي
  :فرمايند امام مي. گردد گردد و فقط منافع مستكبران و استعمارگران تأمين مي صلح پايمال مي
كشورهاي ضعيف اينطورند در حال صلح مورد تاخت و تازند و ذبح و در حال جنـگ هـم                   «

مان بدتر از حال جنگمان بود در حالي كه دنيا در صلح به خيـال خودشـان                   ما حال صلح  . همينطور
آرامش وصلح بود، اين قواي بزرگ جنگ نداشتند، فرصت داشتند كه همه چيز ما را از دست بدهند، 

  11.»گيرند از ماب
كنند كه ايران بوسيله متفقين اشغال شده و منـابع مـا مـورد          امام به جنگ جهاني دوم اشاره مي      

غارت بيگانگان قرار گرفت و اين امر بعد از استقرار صلح بين كشورهايي كه در حال جنگ بودند                  
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مردم ستمديده و محروم طرفي خود را اعلام كرده بود،  ادامه داشت و اين در حالي بود كه ايران بي
شـدند و منـابع       تـر و فقيرتـر مـي        در اين مقطع زماني چه زمان جنگ و چه صلح روز به روز گرسـنه              

غذايي همچون غلات به جاي اينكه شكم گرسنه مردم را سير كند به سربازان بيگانه اختصاص داده 
  .ان يافته بودشده بود و اين در حالي بود كه كشورهاي درگير، مصالحه كرده و جنگ پاي

يكي ديگر از ويژگيهاي صلح غيرواقعي در ديدگاه امام ايـن اسـت كـه در صـلح غيرواقعـي                    
شـان در جنـگ       اگرچه در ظاهر كشورهاي درگير، صلح كرده و جنگ پايان يافته است ولي بـاطن              

است و هر دو طرف در پي فرصتي هستند كه با تجاوزي دوباره، منابع و سرزمين كشورهاي ديگـر                   
  .تصرف و به اهداف تجاوزكارانه خود دست يابندرا 

شان   كردند در عين حالي كه صلح مي كردند باطن          در زمانهاي سابق دولتها با هم صلح مي       «
  12»درجنگ بود كه چه وقت فرصت پيدا بكنند و بچاپند همه را

از بعـد   : توان از مصاديق صلح غير واقعي شـمرد         استقرار صلح بعد از جنگ جهاني اول را مي        
هاي گزاف جنگ اقـدام بـه تأسـيس     گرايان با غير عقلاني خواندن و هزينه       جنگ جهاني اول آرمان   

نهادهايي چون جامعه ملل كردند تا بدين ترتيب مانع وقـوع جنـگ شـده و صـلح پايـدار را ايجـاد                        
تـوجهي بـه      يعنـي نبـود جنـگ مطـرح بـود، بـي           ) سلبي(در اين مقطع زماني فقط صلح منفي      . نمايند
 و مساوات و تثبيت ساختاري جديد از قدرت باعث گرديد ساختارهاي شكل گرفته وتوازن    عدالت

  13 .قواي حاصل شده نتواند مانع از بروز جنگ جهاني دوم شود
استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي نيـز بـا طـرح صـلح خاورميانـه، در جهـت اسـتقرار صـلح               

آنان فلـسطينيان و اعـراب را بـه     . كنند  تلاش مي غيرواقعي و غير قابل قبول از سوي مسلمين و اسلام           
خوانند كه در آن اسرائيل به عنوان يك كشور مورد شناسايي قرار گرفته و تجاوزات     صلحي فرا مي  

و از سوي ديگر مبارزات مردم مظلوم فلسطين كـه در جهـت             . اين رژيم مشروع و قانوني تلقي شود      
گيرد غير مشروع و غيرقانوني تلقي شده         نجام مي آزادسازي خاك و سرزمين خود عليه اشغالگران ا       

  .و از آنها جلوگيري شود
دارند و فلسطينيان را به مبـارزه بـراي           امام اعراب را از پذيرفتن اين صلح و سازش بر حذر مي           
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احقاق حق خويش و بيرون راندن اشغالگران فـرا خوانـده و معتقدنـد صـلح و سازشـي كـه ذلـت و                  
ه داشته و تأمين كننده منافع مستكبرين و اشـغالگران باشـد از نظـر اسـلام      خواري مسلمين را به همرا    

  :مردود است
انـد كـه مـذاكرات سياسـي بـا سياسـتمداران قدرتمنـد و              دانند و نديـده     آيا سران قوم نمي   «

جنايتكــاران تــاريخ، قــدس و فلــسطين و لبنــان را نجــات نخواهــد داد و هــر روز بــر جنايــات و 
د شد؟ بايد براي آزادي قدس از مسلسلهاي متكي بر ايمان و قدرت اسـلام               ها افزوده خواه    ستمگري

ها به مـشام   هاي سياسي را كه از آن بوي سازشكاري و راضي نگهداشتن ابرقدرت           استفاده و بازي  
  14.»رسد كنار گذاشت مي

هـاي امـام بحـران خاورميانـه و مـسئلة فلـسطين از                توان دريافت براساس انديـشه      به وضوح مي  
 صلح و سازش اعراب و اسرائيل و شناسايي اسرائيل قابل حل نيـست، بلكـه تنهـا راه حـل آن                      طريق

هاي منطقه به دامان اسلام و گسترش نهضت بيداري اسـلامي و وحـدت مـسلمين در                   بازگشت ملت 
  .كن ساختن رژيم صهيونيستي است جهت ريشه

 عـراق غيـر واقعـي و    امام صلح مطرح شده از سوي صدام را نيـز در جنـگ تحميلـي ايـران و               
ايـشان معتقـد بودنـد پيـشنهاد        . داننند و آنرا غير قابل پذيرش دانستند        تأمين كننده منافع صداميان مي    

در جهـت تقويـت قـوا و هجـومي دوبـاره      ) 60اوايل دهـه  (صلح از سوي صدام در آن مقطع زماني       
  .دانست بوده است و آن را ناشي  از شكستهاي آنان مي

انـد بـراي اينكـه        زنند، امروزي كه تودهني خورده      كنند آن حرف را مي       مي آن روزي كه هجوم   «
  16.»كنند كه آقا ما صلح طلبيم، هي صلح، صلح، صلح فرصت پيدا بكنند دوباره هجوم كنند ادعا مي

نمايد، صلحي است كه منافع آنها را تضمين       صلحي كه صدام و استكبار جهاني پيشنهاد مي       «
باشد به همين دليل است كه ايران زير بار صـلح             عفين و امت اسلام مي    نمايد و به ضرر مستض      مي

  17.»تحميلي آمريكا نرفته و نخواهد رفت
  :پس در نتيجه آنچه از فرمايشات امام در مورد صلح غير واقعي مطرح شده بايد گفت

  .در اين صلح هدف توقف جنگ است و اجراي عدالت به هيچ وجه مورد نظر نيست) الف
ح غيرواقعي حفظ وضع موجود و حفظ منافع حاصل شده توسط متجاوزان مـورد              در صل ) ب

  .كننده منافع متجاوزان است توجه است و بنابراين تضمين
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در اين صلح طرفهاي جنگ در باطن با هم دشمن هـستند و بـدنبال فرصـتي بـراي هجـوم             ) ج
  .دوباره
  .تواند صلحي پايدار باشد بنابراين صلح غير واقعي نمي) د
  

  لح واقعي از ديدگاه امامص
ديدگاهها و نظرات امام خميني به عنوان يك رهبر اسلامي از مباني شـريعت اسـلام و كتـاب                   

دانـد    گيرد و در مسئله صلح نيز امام صلحي را قابـل پـذيرش مـي                آسماني مسلمانان، قرآن نشأت مي    
 شاخصه واقعي از ديدگاه پس بايد گفت اولين و مهمترين. كه برگرفته از اصول و تعاليم ديني باشد       

  :امام عبارت از
  18.صلح يك اموريست كه به تبع  اسلام قبول كرديم

ما به تبع اسلام با جنگ هميشه مخالفيم و ميل داريم كه بين همه كشورها آرامش و صـلح                   «
  19.»باشد

نمايد و صلح و آرامش را لازمه رشد ارزشهاي انسان  دين اسلام بر اصل بودن صلح تأكيد مي
داند و اين بدان معنا نيست كه جنگ را به طور كامل كنار بگذارد بلكـه اگـر در                      تعالي انسانها مي   و

دانـد و از سـوي ديگـر هـر            جهت اجراي عدالت و احقاق  حق مظلومان باشد مشروع و مقدس مـي             
دانـد كـه در جهـت تحقـق عـدالت و              بلكـه صـلحي را صـحيح مـي        . پـذيرد   گونه صلحي را نيز نمي    

  .سترش ارزشهاي انساني باشد، در غير اين صورت مردود استمساوات و گ
 صلح واقعي از منظر امام اسلامي بودن و ديني بودن آن اسـت كـه      ترين ويژگي   اولين و اصلي  

  .دهد الشعاع قرار مي هاي ديگر را نيز تحت شاخصه
ت، دومين شاخصه صلح واقعي در ديدگاه رهبر انقلاب اسلامي، شرافتمندانه بودن صـلح اس ـ             

اي باشد كه عزت و افتخار و سربلندي را براي مسلمين به ارمغان آورد و بـيش از                    بايد صلح به گونه   
  .هاي مسلمان را در ميان ملل ديگر سربلند و مطرح سازد گذشته ملت

  20.»كنيم لكن يك صلح شرافتمندانه اسلامي ما صلح را قبول داريم، ما صلح را استقبال مي«
   بــه حقــارت و ذلــت حكــام كــشورهاي اســلامي در مقابــل جنايــات وامــام خمينــي بــا اشــاره
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هاي رژيم صهيونيستي و امريكا سازش و پذيرش صلح خاورميانه را بر خلاف تعاليم و مبـاني             اهانت

دانند و حكام عرب را مورد سرزنش         اسلامي دانسته و آن را مخالف با عزت و شرافت مسلمانان مي           
  :دهند قرار مي

خواهيـد آرامـش بـه او         خواهيد سلطه بـه او بدهيـد و مـي           شمن سرسخت مسلمين را مي    د«
و شما ايستاديد و نشستيد تا اسـرائيل        . شناسد  شما اسرائيل را بشناسيد او شما را نمي       ... بدهيد؟  

  21.»بر همه شما خداي نخواسته حكومت كند
هـاي   را بگيرنـد و جلـو قـدرت   اند كه اين دولتها براي آنها جلـو اسـرائيل            ملتها اگر نشسته  «

  22.»جايي است خواهند به ذلت بكشند و ذخاير آنها را ببرند، اين توقع بي ديگري كه اينها را مي
در صورتي صلح، عزت و شرافت را براي مسلمين به همـراه خواهـد داشـت كـه مـسلمانان و                     

ن صورت صلح بـا     دولتهاي اسلامي در موضع ضعف نباشد بلكه در موضوع قدرت باشند در غير اي             
شـرافتمندانه بـودن صـلح بـراي مـسلمانان در صـورتي             . متجاوزان جز ذلت حاصلي نخواهد داشـت      

يابد كه تمام حقوق پايمال شده احيا شود و خسارتها جبران گردد و گام اول براي نيل بـه                     تحقق مي 
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هـاي بعـدي نيـز تحقـق          اين اهداف توقف جنگ است در صورتي كه جنـگ متوقـف نگـردد گـام               
  .خواهد يافتن

 ما بيرون نرويد و تا جرمهايي كه كرديد معلوم نشود كه شما مجرم هستيد و تـا               تا از خانه  «
  23.»صلح معنا ندارد... ضررهايي كه به ايران زديد جبران نشود

  :از منظر حضرت امام لازمه صلح شرافتمندانه كه عزت مسلمين را به همراه داشته باشد عبارت از
  .هاي تصرف شده ازگشت نيروي مهاجم به پشت مرزها و تخليه سرزمينـ توقف جنگ و ب1
  .ـ تعيين هيئت براي تعيين متجاوز و مسئوليت جنگ و خسارات وارده2
  .ـ جبران خسارات وارده4
  .ـ استرداد اسرا5

سومين ويژگي صلح واقعي در آراء امام اين اسـت كـه بعـد از صـلح دو طـرف متخاصـم بـا                        
ها و دشـمني را كنـار گذارنـد و در جهـت توسـعه ارزشـهاي متعـالي و                      كينهيكديگر برادر شوند و     

هـا و منـابع يكـديگر         اجراي مساوات و برادري با هم همكاري كنند و ديگر چشم طمع به سـرزمين              
  .نداشته و عليه يكديگر توطئه نكنند

  24.»شوند بعد از صلح و ما طالب اين صلح هستيم صلح اسلامي صلحي كه برادر مي«
خواهيم وقتي با يك كشوري صلح كنند همانطور كه به اهالي آن        صلح انساني و الهي مي    ما  

  25.كشور اينها برادر هستند با دولت آن كشور هم برادر باشند
ها و مخاصمات نيز به پايبندي دو طرف در اجراي قـرارداد صـلح و اجرايـي                   از بين رفتن كينه   

حق كساني است كه حقوقشان پايمال شـده اسـت   كردن مفاد آن در جهت اجراي عدالت و احقاق          
تر شده و به سوي دوسـتي         تر اجرا شود، روابط عادي      تر و كامل    يعني هر چه مفاد قرارداد صلح دقيق      

صـلح واقعـي در نگـرش امـام بـه صـلحي اطـلاق               : توان گفت   پس مي . و برادري پيش خواهد رفت    
  :گرددكه  مي

  . الهي مسلمين مطابقت داشته باشدبا مباني و اصول شريعت اسلام و كتاب) الف
عزت و شرافت مسلمين را به ارمغان آورده و شـرافتمندانه باشـد يعنـي عـلاوه بـر توقـف             ) ب

  .جنگ، اجراي عدالت كه از سوي امام در چند مرحله بيان شده رعايت گردد
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»       هـا    هاست و تا اين خودخواهي      حقيقتاً رأس همه خطاها، خطيئتها همين خودخواهي
  .» بشر هست، اين جنگها و اين فسادها و اين ظلمها و ستمگريها هستدر

  
  
ها شده و روابط برادري و        اين صلح باعث حل و از بين رفتن مخاصمات و كينه          : در نتيجه ) ج

  .برابري بين دولتها و ملتهاي متخاصم حاكم گردد
 صـلح غيـر واقعـي    اين نكات مطرح شده از سوي امام نقاط برجسته تمايز ميان صلح واقعي از      

  .است
  حضرت مهدي برپا كننده عدالت و صلح جهاني

هدف نهايي و اصلي  انبياء در همه اديـان برپـايي عـدالت و سـتاندن حـق سـتمديدگان بـوده                       
انبياء الهي از سوي خداوند مأموريت داشتند تا مظلومان را از چنگال ظالمان برهانند و عدل و . است

اخلاق و ارزشهاي انساني و الهي را گسترش دهند تا با تربيـت انـسانهاي   داد را در زمين برپا كنند و        
  .ها پاك گشته و صلح واقعي در جهان برپا شود صالح زمين از شرارت

داننـد و مأموريـت       ها را خودخـواهي بـشر مـي         عدالتي  امام در سخنانشان منشأ همه ظلمها و بي       
ح اخلاق و معنويت، خودخواهي را كنار گذاشـته  انبياء را تربيت بشر شمرده تا با مسلحّ شدن به سلا     

  .و حكومت عدل برپا و صلح استقرار يابد
هـا در بـشر       هاست وتا اين خودخواهي     حقيقتاً رأس همه خطاها، خطيئتها همين خودخواهي      «

ها هست و انبياء اينكه دنبال اين بودند كـه            هست، اين جنگها و اين فسادها و اين ظلمها و ستمگري          
عدلي در دنيا متحقق كنند براي اين است كه حكومت عدل اگر باشد، حكومتي باشـد بـا      يك حكومت   

انگيزه الهي، با انگيزه اخلاق و ارزشهاي معنوي انساني، يك همچو حكومتي اگر تحقـق پيـدا بكنـد     
كند و اگر حكومتها به دست جباران باشد به دسـت             كند و تا حد زيادي اصلاح مي        جامعه را مهار مي   
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دانند ارزشهاي    ن باشد به دست اشخاصي باشد كه ارزشها را در آمال نفساني خودشان مي             منحرفا
بـشريت رو بـه انحطـاط       ...  اسـت   هـا و شـهوات      جوئي  كنند كه همين سلطه     انساني را هم گمان مي    

  26.»است
يكي از دلايل مهم وقوع جنـگ در انديـشه امـام بـودن اسـلحه در دسـت اشـخاص نـالايق و                        

كنند، يكـي     بوسيله آن بر مظلومان و محرومان ظلم كرده و حقوقشان را پايمال مي            ناصالح است كه    
امـام  . از اهداف مهم انبياء در تحقق عدالت گرفتن اسلحه از دست اشخاص ناصالح و نـالايق اسـت                 

  .دانند خميني وقوع جنگ اول و دوم جهاني را ناشي از اين عامل مي
 اين جنگهايي كه اخيراً يعني در اين صدسال در دنيـا     رويم،  هاي دور نمي    حالا ما به آن تاريخ    

اتفاق افتاده است، جنگ جهاني اول، جهاني دوم، اين جنگهايي كه در ويتنام در اين آخر اتفاق افتاده، 
ها   ها بود، ناشايست    ها در دست غير صالح      اين كشتارهايي كه از مردم شد براي اين بود كه اسلحه          

  27.اسلحه را بدست داشتند
. از اول بشر مبتلاي به همين مشكل بوده كه اسلحه در دست اشخاص ناصالح بوده اسـت                «

ها بوده و همه مـشكلات   ها در دست ناصالح از اولي كه بشر تمدن پيدا كرد به خيال خودش اسلحه      
دارهاي ناشايسته كـار بـشر سـرانجام پيـدا            تا خلع سلاح نشوند اين اسلحه     . بشر همين معناست  

  28.»كند نمي
ولين و مهمترين گام در اجراي عدالت و تحقق صلح پايدار جهاني خلـع سـلاح ناشايـستها و            ا

. مبارزه با ظالمان از سوي انبياء بوده است كه همه مشكلات بشر از منظر امام در اين امر نهفته اسـت        
بلكـه هـدف همـه      . هدف هيچ يك از انبياء الهي و همچنين دين اسـلام كشورگـشايي نبـوده اسـت                

ها دعوت انسانها به سوي خداوند و تربيت انسانهاي صالح و شايسته بوده تا بدين ترتيـب زمينـه          انسان
  .تحقق عدالت و صلح پايدار ايجاد گردد

اسلام نيامده جنگ كند و كشورگيري كند نيامده است كه فتح كند، اسلام و ساير اديان حقـه            
الاسـف   ارد كنند در اين حصار ايمـان و مـع   اند كه مردم را از اين خسران بيرون كنند و و            ميان آمده 

اين مقدار توفيق زيادي است كه گروههاي زيادي از انسانها را تربيـت             ... اند الا مقداري      موفق نشده 
... كردند و او همين مقدار تربيت و اگر اين تربيت هم نبود همه كارتر بودنـد و همـه هيتلـر بودنـد            

ها را وارد كنند  ها و وحشي ي اين بوده است كه اين جنگليتمام جنگهايي كه در اسلام واقع شده برا
  29.طلبي توي كار نبوده است درحصار ايمان، قدرت
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           برپـا خواهـد    ) عج( در ديدگاه امام خميني، صلح واقعي جهاني با ظهور حضرت مهدي
  يابد شد و عدالت واقعي استقرار مي

  
  

 ظلـم و تربيـت انـسانها و برپـايي صـلح و              با وجود تمام تلاش انبياء الهي در جهـت مبـارزه بـا            
صلاحيت را خلع سلاح كنند ولي اين وعـده           دارهاي بي   عدالت، آنان نتوانستند به طور كامل اسلحه      

شـوند تخلـف ناپـذير        شود و ستمديدگان به حقوق خود نايل مي         الهي كه زمين از عدل و داد پر مي        
د آمـد و مأموريـت انبيـاء الهـي و           در آخرالزمـان خواه ـ   ) عـج (ذخيره الهي، حـضرت مهـدي     . است

معصومين را كامل كرده و به پايان خواهد رساند و هدف اصلي آنها يعني برپـايي عـدالت و صـلح                     
  .جهاني را محقق خواهد كرد

كنـد، انبيـاء      دارهاي ناشايسته كار بشر سرانجام پيدا نمي        تا خلع سلاح نشوند اين اسلحه     «
عقل را خلع سـلاح كننـد و نتوانـستند، آنهـا قلـدر                حيت بي صلا  دارهاي بي   هم آمدند كه اين اسلحه    

ها بگيرنـد و خـود بـه          خواستند اين اسلحه را از نالايق       بودند، در هر عصري هم اشخاص لايق كه         
ها بود همه اين  ها و غير صالح    عقل  ها و بي    دست بگيرند موفق نشدند و اين اسلحه در دست نالايق         

  30.»همين معناستكنيد  مشكلاتي كه شما ملاحظه مي
نمايد و زمين را پس از آنكه ظلـم   ابرمردي كه جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهير مي   

نمايد و مستكبران را سـركوب و مستـضعفان را وارثـان              و جور آن را فراگرفته پر از عدل وداد مي         
يت بعثت انبيـاء    يابد و آنچه غا     نمايد و حكومت عدل الهي را در سراسر زمين گسترش مي            ارض مي 

  31.يابد و حاميان اولياء بوده تحقق مي
برپـا خواهـد شـد وعـدالت     ) عـج (در ديدگاه امام صلح واقعي جهاني با ظهور حضرت مهدي     

هايي كه تا هم اكنون در جهان از سوي قدرتهاي بـزرگ صـورت     همة صلح . يابد  واقعي استقرار مي  
ه منافع و مصالح مظلومان بوده و هـيچ تـوجهي بـه    گرفته است تأمين كننده منافع آنها و پايمال كنند      
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برپايي عدالت و توسعه اخلاق نشده است و اگر هـم انـدك تـوجهي بـوده بـه صـورت شـعار و در                  
  .جهت ممانعت از قيام مستضعفان صورت گرفته است

اين معنا را اجرا خواهد كرد و در تمام عالم زمين را پر از عـدل و                 ) عج(چون حضرت صاحب  
 ظهـور   ]حضرت مهدي [ كرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهي وقتي ايشان             داد خواهد 

يملأ الارض عدلاً بعد ما «. كند ها را راست مي تمام كجي. آورد كنند تمام بشر را از انحطاط بيرون مي
  32 ... .دارند به همان معناي مطلقش  ظلم و جور را از تمام زمين برمي» ملئت جورا

  به رهبري امام خميني با هدف مبارزه با استكبار و نجات             1357لامي ايران در سال     انقلاب اس 
محرومين و مستضعفين از چنگال ظالمان و ابرقدرتهاي شرق و غرب شكل گرفت تا نداي عدالت،                
و صلح و آسايش و آرامش را به گوش مستضعفان برسانند و در پايان قرن بيستم خط بطلاني باشـد                  

طلبان و مستكبران جـستجو       هايي كه صلح و عدالت را در تأمين منافع و مصالح قدرت             بر تمام نظريه  
اين انقلاب روح بشر را كه در منجلاب حس و تجربه به پـوچي رسـيده بـود احيـا كـرد و           . كنند  مي

اي براي انقـلاب حـضرت    بارقة اميدي بود در دل عدالت طلبان و صلح خواهان تمام جهان و مقدمه   
  :فرمايند م مياما) عج(مهدي

كشور ما قدرت خويش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد كه عالم را انشاءاالله به عـدل و داد     
  33.بكشد و از اين جورهايي كه بر مستضعفان مي گذرد جلوگيري كنند

  
  نتيجه

گـردد    آراء امام خميني در مورد صلح و چگونگي تحقق آن ديدگاهي مستقل محـسوب مـي               
دو ديـدگاه مطـرح در مـورد صـلح در ايـن ديـدگاه               . ل اسلام نشأت گرفته است    كه از مباني و اصو    
توقف و نبود جنـگ همـراه بـا اجـراي عـدالت و توسـعه       : اي كه صلح عبارت از تلفيق شده به گونه   

  .ارزشهاي انساني و اخلاقي
صلحي از نظر امام مورد تأييد اسلام و معتبر و مقدس است كـه هـدف آن اجـراي عـدالت و                      

  .حق مظلومان باشد در غير اين صورت غير واقعي بوده و از نظر اسلام مردود استاحقاق 
گردد و خسارتها جبران گشته و متجاوز معرفي          در صلح واقعي خصومت و جنگ متوقف مي       
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گردد و زمينـه توسـعه ارزشـهاي اخلاقـي و تعـالي انـسان فـراهم                   گردد و روابط حسنه حاكم مي       مي
صلح واقعي جهاني، پايدار بوده و زمينـه  . گردند در اين شرايط تربيت مي آيد و انسانهاي شايسته       مي

انبياء الهي نيز براي استقرار صـلح قيـام كردنـد و هـدف         . نمايد  بروز استعدادهاي انساني را ايجاد مي     
ها بوده است ولـي در ايـن مـسير توفيـق چنـداني نداشـتند و                   اصلي آنها برپايي عدالت در همه زمينه      

شدند ولي وعده الهي برپـايي        ان و فرعونيان زمان خود در اين راه شكنجه و متوقف مي           بوسيله ظالم 
يابـد و   اسـتقرار مـي  ) عـج (عدل و صلح جهاني است كه بوسيله آخرين حجت خدا حضرت مهـدي      

شـوند و صـلح واقعـي         آيند و مـستكبران مغلـوب مـي         مظلومان و مستضعفين به حقوق خود نايل مي       
  .تعاليم الهي برپا خواهد شدشرافتمندانه و برپايه 
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